
  منیمردم مظلوم  با ییصدادر هم«( به رنگ درنگ»کتاب  ندهی)سرا یاز دکتر محمد مراد یاشعر تازه

 

  میبسرا منیکه از  دیبا نکیا یجنگ خسته ام ول از

  میصلح، از جنگ نفت و تن بسرا تیبه رسم تعز دیبا

 

 و شام هیقرن عراق و سور تنام،یعصر غزه، عصر و در

 میقد دوست، از سبزه و چمن بسرا ادیاست تا به  سخت

 

  است در هبوط دو دل ها در ازدحام سرد نوبل ها ننگ

  میکهن بسرا یاز باده   سم،یختن بنو یآهو از

 

  فیحقوق بشر... ح یهمه دروغ ملولم، از باز نیا از

 میپر درد، با مطلع کفن بسرا ی دهیقص کیکاش  یا

 

 نم؟یتمام همت خود را وقف مذاکرات بب یک تا

  میبسرا نیو ساعت از کیلحظه از ژنو بنگارم  کی

 

  مکرر اخبار یفارغ از خشونت رگبار در خلسه  ای

  می" را در حال گل زدن بسرایتمام "مس یجذبه  با

 

  رخوت اسکار یکارها یعار، ب یب یقطب یخرس ها یا

 م؟یکن بسرا یها لمیاز ف ییبه شوق نخل طلا یک تا

 

  است امیزمان شکوه تمام است گاه نبرد وقت ق گرید

  میصف شکن بسرا یآن، مولا یاز خروش عل بگذار

 

  هم نوحه با تبار شهیدان دان،یزی لیبه رزم خ دیبا

  میقطعه از حسن بسرا کی م،یبگو نیمصرع از حس کی

 



  در شط خونم سیقتلگاه جنونم، عطر او عمار

  میکاش از قرن بسرا یبخوانم، ا فهیاز سق بگذار

 

  یاز شاعران سبک عراق ،یو ساق یاز صراح زارمیب

  میتغزل در سبک سوختن بسرا تیدو ب کی بگذار

 

  موشک یکه از تبسم کودک بر وزن پاره پاره  دیبا

  میبدن بسرا یمکرر بر صفحه  یزخم واژه ها از

 

  ...نکیا ی... از جنگ خسته ام ولنکیا یخود شکسته ام ول در

 میبسرا منیکه از  دیبا سمیبنو منیکه از  دیبا


